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وارش تلاش ميك‌ند 
ولي تلاشش در جهت 
حفظ خود و حفظ 
خانواده است كه اين از 
يك وجه مثبت است و 
همزمان مي‌تواند جزو 
نواقصش هم باشد؛ 
چون اين سوال را پيش 
مي‌آورد كه چرا فقط به 
خودش فكر مي‎ك‌ند؟

بگذاريد از تيتراژ شروع كنيم؛ جايي 
كه شما با تاكيد نوشته‌ايد با اقتباسي 
آزاد از رمان »مهاجران«. چيزي كه تا 
اينجا در قصه ديديم شباهت زيادي 
به مهاجران ندارد. در چه چيزهايي 
سعي داشــتيد اين شباهت را حفظ 
يا فضاي مهاجــران را تداعي كنيد؟ 
تنها ماهيگيــر بــودن يارمحمد و 
پوست آفتاب‌سوخته او و مهاجرتش 
از سيســتان مدنظر بودند يا موارد 
ديگري هم هست كه ما متوجه‌ آن‌ها 

نشده‌ايم؟
به نظر من اين‌طور نيست. درست است كه پنج، 
شش قسمت پاياني ســريال با رمان متفاوت 

است، اما در كل شباهت زيادي به هم دارند. 
در دوره‌اي كه معمــولا تمركز روي 
بازي بازيگران و فرم اســت، اين 
داســتان‌گويي جذاب است و فكر 
ميك‌نم مخاطب عام هم بيشــتر پي 

همين داستان باشد. درست است؟
بلــه. مبناي ايــن ســريال داســتان‌گويي و 
قصه‌پردازي بــراي مخاطب اســت. بنابراين 

از ابتدا وجــود قهرمان و ضدقهرمــان و ايجاد 
فضاي تضــاد و تقابل بين آن‌هــا كي فضاي 
نمايشــي را ايجاد كرده و در خلال هر قسمت 
داستان‌كهاي زيادي را مي‌بينيد كه رفته‌رفته 
روشن و واضح‌ مي‌شوند و به پايان مي‌رسند؛ در 
واقع در هرقسمت كي جوري به نتيجه‌گيري 
مي‌رسيم. به جز سرنوشت و سرگذشت آدم‌ها 
داستان خاصي نداريم كه در فضاي قصه از ابتدا 
تا انتها جاري باشــد. ما در هر قسمت با آدم‌ها 
همراه مي‌شويم و براي هر كدام كي ماجراهايي 
اتفاق مي‌افتد كه زندگي‌شــان را به شــكلي 
تغيير مي‌دهد. قطعا به دليل نوع مخاطبي كه 
براي اين كار برگزيديم و مخاطب تلويزيون را 
انتخاب كرديم، داســتان‌گويي و قصه‌پردازي 

مبناي كار ما بوده‌است. 
تقابل خير و شر و سفيدي و سياهي 
معمولا در دل داستان به وفور اتفاق 
افتاده و انگار ترجيح شما را براي يك 
روايت كلاسي‌كتر نشان مي‌دهد. چرا 
نخواستيد وجه خاكستري افراد را در 

قصه و كارگرداني پررنگ‌تر كنيد؟
اتفاقا تمام شــخصيت‌ها وجهي خاكستري در 

خود دارند. مــا نقطه‌ تقابل بين خير و شــر را 
يارمحمد و تراب درنظر مي‌گيريم. در شخصيت 
يارمحمد چيزهاي مختلفــي وجود دارد؛  پناه 
دادن به؟؟ و رفتار خشــم‌آگينش نســبت به 
مردم عادي كه درگير مسئله مهمي مثل زلزله 
هستند، دخالت‌هاي گاها بي‌جاي او نسبت به 
آدم‌ها و سرنوشت ديگران؛ همه نشان از وجوه 
خاكستري اين كاراكتر دارد، ولي وجوه مثبت 
اين شخص به عنوان خير غالب است. تراب هم 
قطب شر اين ماجراســت كه او هم كي سري 
وجوه خاكســتري دارد. به نظرم وجوه ســياه 
تراب به عنوان قطب شــر، بارزتر و ابعاد سفيد 
يارمحمد به عنوان نماينده‌ خير بيشتر است. در 
ادامه‌ قصه، ما اين دو كاراكتر را كنار مي‌گذاريم 
و با شخصيتي همراه مي‌شويم كه وارش است و 
همه‌ وجوه كي شخصيت اعم از مثبت و منفي 
را دارد. وارش تلاش ميك‌ند ولي تلاشــش در 
جهت حفظ خود و حفظ خانواده است كه اين 
از كي وجه مثبت است و همزمان مي‌تواند جزو 
نواقصش هم باشد؛ چون اين ســوال را پيش 
مي‌آورد كه چرا فقط به خودش فكر مي‎ك‌ند؟ با 
اين كه وارش كاراكتري‌ نمايشي و جذاب است، 
درنهايت اين وجوه چندگانه را دارد. به نظر من، 

ما اين آدم‌ها را اصلا سياه و سفيد نديده‌ايم. 
در همين بحث خير و شــر، واقعي 
بودن كاراكترها نكته‌اي اســت كه 
توجه ما را به خودش جلب ميك‌ند. در 
شخصيت‌پردازي چطور موفق شديد 
اين آدم‌ها را واقعي درآوريد؟ از كمك 
مشاوران اســتفاده كرديد يا ارجاع 
مكتوب يا نه همه اين‌ها كاملا با فكر و 

تخيل پيش آمده است؟
هر ســه مورد دخيل بوده‌اســت. اين داستان 
برگرفته از كي رمان اســت و همه‌ اين آدم‌ها 
از دل كي رمان بيــرون آمده‌اند. در رمان هم 
اين وجوه خير يا شــر و كاراكتر مثبت و منفي 
و تقابل اين دو بــا هم وجــود دارد. بنابراين 

پريسا سادات خضرايي: »قصه ما متعلق به آدم‌هاست؛ آدم‌هایی که به هر دلیلی خصمانه در مقابل 
هم قرار می‌گیرند و یا عاشقانه یکدیگر را در آغوش می‌کشند.« شاید بهترین جمله برای معرفی 
مجموعه‌ی تلویزیونی »وارش« همین باشد؛ جمله‌ای که احمد کاوری کارگردان این مجموعه به آن 

اشاره می‌کند. درباره‌ این سریال، با او به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه آن را می‌خوانید.

 گفت‌و‌گو با احمد کاوری درباره فراز و نشیب‌های
ساخت سریال بومی برای رسانه ملی

تلاش برای روایتی
با وجوه چندگانه


